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سلام دوست جون كفشدوزك! 
شنيدم تو يك پا هنرمند هستي  و با دوستای رنگيت نقاشي‌هاي 

خيلي خيلي خوشگلي مي كشي. دوست داري نقاشي هاي 
قشنگت را براي من بفرستي؟ اسم و فامیلت  را هم کنار 

نقاشیت بنویس و بگو چندساله هستی و به کلاس چندم 
می‌روی،اینجوری بیشتر باهم دوست می شویم.این نشانی 

تلگرام کفشدوزک هست منتظر نقاشی های قشنگت هستم.

ناشناخته‌های
 سرزمین‌های دور
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3صفحه
 دوست‌های

گلدانی سنبله!
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قصــه مــن
بیایید بریم سراغ یک بازی جذاب

سلاااااام بچه‌ها. جیغ و هورا یک خبر 
خوب برای همه دارند. آن‌ها امروز به همه 
دوستانشان گفته‌اند که توی کلاس جمع 

شوند. فکر کنم می‌خواهند بازی کنند. من 
خیلی دوست دارم ببینم چه‌خبر است! شما 

چطور؟ بیایید برویم ببینیم چه‌خبر است...
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آخ جون بازی

تصویرساز:  نوشین بیجاری
نویسنده: منصوره گلی

قصه من 

بعضـی وقت‌هـا مثلاً موقعی که یـک آدم غریبه می‌بینیم، یـا می‌خواهیم جلـوی آدم‌های 
زیـادی حـرف بزنیـم، ممکن اسـت صورتمان سـرخ بشـود، یـا پاهایمـان بلـرزد، این‌جور 
وقت‌هـا می‌گوییـم خجالـت کشـیده‌ایم. هرکـدام از مـا وقتـی خجالـت می‌‎کشـیم ممکن 
اسـت یک‌جـوری بشـویم، بعضی‌هـا وقتی خجالت می‌کشـند، تمام بدنشـان داغ می‌شـود، 
بعضی‌هـا هـم زبانشـان بسـته می‌شـود و نمی‌تواننـد حـرف بزننـد. خجالت کشـیدن کار 

اشـتباهی نیسـت. همـه مـا آدم‌هـا گاهـی ممکـن اسـت خجالت 
بکشـیم. ایـن یـک حس کاملاً طبیعی اسـت. خیلی خوب اسـت 
یـاد بگیریـم که این‌جـور وقت‌ها بهتر اسـت چـه‌کار کنیـم. مثلًا 
وقتـی یـک آدم جدیـد می‌بینید، بـه او لبخنـد بزنید. یـا درمورد 
یـک موضـوع جالـب بـا او صحبـت کنید. تو هـم فکر کـن ببین 
از چـه چیزهایـی خجالـت می‌کشـی؟ وقتـی خجالـت می‌کشـی 

چه‌شـکلی می‌شـوی؟

حالا نوبت بازی است 

جیـغ و هـورا گفتنـد می‌خواهنـد یـک بـازی هیجان‌انگیـز انجـام دهنـد. مـن کـه بازی‌هـای 
هیجان‌انگیـز را خیلـی دوسـت دارم، مطمئنـم کـه خیلـی خـوش می‌گـذرد، پس عجلـه کنید، 

جیـغ و هـورا الان بـازی را شـروع می‌کننـد.
حـالا می‌خواهیـم بـازی را شـروع کنیـم. جیغ و هـورا تصمیـم گرفته‌انـد به‌همـراه بچه‌ها یک 
قصـه بسـازند. ایـن داسـتان مربوط به یک پسـر خجالتی اسـت. شـما باید بگویید کـه او وقتی 
خجالـت می‌کشـد چه‌شـکلی می‌شـود، یـا چـه کارهایـی می‌کنـد. بایـد بـه او کمـک کنیـد تا 
بتوانـد خجالتـش را کنـار بگـذارد و بـا بچه‌هایـی که بـه خانه آن‌ها آمده‌اند دوسـت شـود.

 همـه بایـد تـوی سـاختن ایـن قصـه کمـک کنیـم. حالا همـه دور هـم بنشـنید. جیـغ و هورا 
خودشـان اول قصـه را شـروع می‌کننـد. »پویـا یک پسـر خجالتی اسـت. یـک‌روز قـرار بود به 
خانـه آن‌هـا مهمـان بیاید.« حـالا باید نفر بعـدی یک جمله به ایـن قصه اضافه کنـد. هرکدام 
از شـما کـه نوبتتـان شـد یـک جملـه بگوییـد تـا زمانی‌کـه داسـتان شـما کامـل شـود. حتی 

می‌توانیـد ایـن داسـتان را بنویسـید و برایـش یک اسـم انتخـاب کنید.

چیزهایی که برای بازی لازم داریم؟

این بازی یک بازی فکری است؛ برای 

له خاصی لازم نداریم.
همین وسی

همه ما آدم‌ها گاهی ممکن 
است خجالت بکشیم. این 

یک حس کاملاً طبیعی است. 
خیلی خوب است یاد بگیریم 

که این‌جور وقت‌ها بهتر 
است چه‌کار کنیم
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آخ جون باغبانی

من سفالینه هستم

گلدان سفالی نسبتاً کوچک آبی‌رنگی که سرتاپایش خیس بود، رو به سنبله و کرم‌کوچولو 
گفت: »سلام بچه‌ها! من سفالینه هستم، از خانواده گلدان‌های سفالی. ببخشید دیر کردم. زیر 
باران خیس و سنگین شده بودم، برای همین نمی‌توانستم با سرعت بیایم.  حالا برایتان از 
خودمان بگویم. ما یک خانواده خیلی قدیمی هستیم. تقریباً برايك اشت هر گياهي مناسب 

هستیم. سنگین هستیم، اما دربرابر باد مقاومیم. برای همین می‌توانید ما را 
در باغچه و حیاط هم بگذارید، اما باید مراقب باشید به ما ضربه 

نخورد، چون خیلی زود می‌شکنیم. ما سوراخ‌های ریز زیادی 
در بدنمان داریم که آب از آن‌ها زودی بیرون می‌ریزد. 

برای همین اگر می‌خواهید ما خانه گلتان باشیم، باید 
زود زود بهش آب بدهید. 

من پلاسکو هستم

حرف‌هـای سـفالینه کـه تمام شـد، گلدان پلاسـتیکی 
کـه هنـوز ازش قطره‌هـای بـاران چک‌چـک می‌کـرد، 
پلاسـکو  حتمـاً  تـو  »اوه،  گفـت:  سـنبله  آمـد.  جلـو 
هسـتی! مـا منتظـر آمدنـت بودیـم.« پلاسـکو کمـی 
لپ‌هایـش قرمـز شـد و گفـت: »بلـه، مـن پلاسـکو 
هسـتم. ببخشید که منتظرتان گذاشـتم.« سنبله گفت: 
»خواهش می‌کنم پلاسـکو، خوشـحال شـدم از دیدنت، 
می‌خواهـی صحبتـت را شـروع کنـی؟« پلاسـکو بـا 
خوشـحالی گفت: »بلـه، حتماً. من خانـواده جوانی دارم. 
جورواجـور و رنگ‌وارنگیـم. مـا پلاسـتیکی‌ها، شـکل و 
رنـگ و اندازه‌هـای مختلفـی داریـم. خیلـی هـم ارزان 
هسـتیم. بـادوام و سـبکیم. به‌راحتی می‌توانیـد ما را به 

این‌طـرف و آن‌طـرف ببریـد.«

گلدان‌های دیگری هم داریم

پلاسـکو  و  سـفالینه  حرف‌هـای  اینکـه  از  بعـد 
تمـام شـد، سـنبله از آن‌هـا و از گلدان‌هـای دیگر 
تشـکر کـرد و به‌سـمت در گلخانه رفـت. یکهویی 
کـرم گلدانـی چیـزی بـه ذهنـش رسـید و گفت: 
»سـنبله‌جان و کرم‌کوچولـو، گلدان‌هـای دیگـری 
هـم داریـم. مثـل گلدان‌هـای چوبـی، گلدان‌هـای 
فلـزی، گلدان‌های سـرامیکی، گلدان‌های سـیمانی 
و ...، امـا در خانه‌هـا بیشـتر از همیـن دو مـدل 
سـفالی و پلاسـتیکی استفاده می‌شـود. به آنجا نگاه 
کنیـد، روی آن میز بـزرگ چندتایی 
فلـزی و چوبـی می‌بینیـد.«  گلـدان 
سـنبله رفـت سـمت میـز تـا آن‌هـا 
را از نزدیـک ببینـد، امـا چـون دیـرش شـده بود 
نتوانسـت بماند و بیشـتر با آن‌ها حرف بزند. او رو 
بـه گلدان‌ها کرد و دسـت تـکان داد و خداحافظی 

کـرد و دوان‌دوان به‌سـمت خانه‌شـان رفـت.

هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه‌خبر است؟
سنبله با گلدان‌های مختلف آَشنا شد، اما هنوز باید درمورد خاک بیشتر بداند، برای همین 

کرم گلدانی برنامه هفته بعد را درمورد خاک‌ها گذاشته است. او قرار است درمورد موجودات 
ریز درون خاک‌ها با سنبله و کرم‌کوچولو صحبت کند.

صدای نم‌نم باران از بیرون شنیده می‌شد. سنبله و کرم‌کوچولو همان‌طورکه 
در گلخانه چرخ می‌زدند، منتظر آمدن سفالینه و پلاسکو هم بودند. یکهویی 

در باز شد و گلدان خیسِ آبی‌رنگی وارد شد و با صدای ظریفی گفت: 
»سلام بچه‌ها، سلام! ما آمدیم«. بله بالاخره سفالینه و پلاسکو از راه رسیدند.

ماجراجویی‌های گلدانی
 دوست‌های
گلدانی سنبله!
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»هوهو چي چي... بريد كنار، رسيده از راه قطار نقاشي...هوهو چي چي«
اين صداي قطار مدادرنگي است كه مي‌خواند و به‌سمت ايستگاه 

كفشدوزك مي‌آيد. اگر دوست داري با ما به دنياي نقاشي‌ها بيايي، 
زودي خودت را به ايستگاه برسان.

سلام عزيزم! نقاشي‌ات از راهپيمايي مردم خيلي عالي 
شده. چه رنگ‌هاي زيبايي توي كارت استفاده كردي و 
اون چيزي كه توي هوا پرواز ميك‌نه كه محشره! دقتت 
خيلي خوبه. من كفش‌هاي پاشنه‌بلند مامان خانواده رو 

دوست داشتم.

سلام دنياجان برزنوني!
تپه‌هاي سبز و آسماني كه هم ابر باراني دارد و هم 
آفتاب! قطار مدادرنگي مي‌گويد حتماً قرار است 

رنگين‌كمان داشته باشيم.
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تو شجاعی!

خوانش کتاب »بیا یاد 
بگیریم که نترسیم«

اگر یک خواب وحشتناک دیدی

یکـی از ترس‌هایـی کـه همـه مـا آن را تجربـه کرده‌ایـم، 

خواب‌هـای وحشـتناک اسـت. خـب، حـالا چطـوری از 

خواب‌هـای وحشـتناک نترسـیم؟ کتـاب، این‌طـور تـو را 

راهنمایـی می‌کنـد: »اگـر خـواب وحشـتناک دیـدی، زود 

پیـش مامـان و بابـا برو. خوابـت را برایشـان تعریف کن و 

بگـذار محکـم بغلت کنند. بعـد از چند دقیقـه حتماً حالت 

خیلـی بهتـر می‌شـود و می‌توانـی بـه رختخـواب خـودت 

برگـردی.«  وقت‌هایی که قبل از خـواب، زیاد غذا بخوری، 

یا در طول روز چیزهای ترسـناک ببینی، یا بشـنوی، ممکن 

اسـت خـواب وحشـتناک ببینـی، اما تـو بایـد چیزهایی را 

یاد بگیری: »یادت باشـد اگر کسـی فیلم ترسـناکی تماشـا 

کند، ممکن اسـت شـب خواب‌های وحشـتناک ببیند. پس 

بـرای اینکـه از ایـن خواب‌هـا نبینـی، بهتر اسـت فیلم‌های 

وحشـتناک تماشـا نکنی یا داستان‌های ترسـناک نخوانی.« 

اگر از تاریکی می‌ترسی
خیلـی از آدم‌هـا از تاریکی می‌ترسـند، شـاید تو هم جزو 
همیـن گـروه باشـی. پـس لازم اسـت کـه از راهنمایـی 
را  تـو  همیشـه  تاریکـی  »اگـر  کنـی:  اسـتفاده  کتـاب 
می‌ترسـاند، از بابـا و مامـان بخـواه شـب‌ها یـک چـراغ 

خـواب بـالای سـرت روشـن بگذارنـد.« 
خـوب اسـت بدانـی کـه تـو تنهـا آدمی نیسـتی کـه از 
تاریکـی می‌ترسـی. ایـن کتـاب هـم همیـن حـرف را 
می‌زنـد: »حتـی ممکـن اسـت بعضـی از بزرگترهـا هـم 
گاهـی به‌دلیـل خطـای دیـد، کمـی از تاریکی بترسـند.«
بـرای نترسـیدن از تاریکـی چیزهایـی هسـت کـه بایـد 
آن‌هـا را یـاد بگیری: »بدون‌شـک همین‌طورکـه بزرگتر 
می‌شـوی، ایـن ترس‌هـا کمتر می‌شـوند و کم‌کـم از بین 
می‌رونـد. بـه کمک بابـا و مامـان و یا یک روان‌شـناس، 
می‌توانـی بـرای همیشـه بـر ایـن ترس‌ها غلبـه کنی.« 



‌پنجشنبه  21 بهمن  1395
11 جمادی‌الاول 1438   / 9  فوریه2017 5

هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

آخ جون نقاشی

سلام عسل‌جان بخشي! كاري كه براي نشان دادن 
هواي آلوده كرده‌ای عالي شده! با خورشيد و ابر غمگين 

و دودهاي بدجنس كه نمي‌گذارند نور و بارون به 
مردم برسند، خيلي خوب همه‌چيز رو نشان دادي. قطار 

مدادرنگي هم به تو آفرين مي‌گويد و كي پيشنهاد 
رنگي برایت دارد. چطوره توي نقاشي بعدي بيشتر از 

مدادرنگي‌هايت كمك بگيري؟

سجاد جان رشيديان دوست شش‌ساله كفشدوزك! نقاشي‌ات را همه ما 
دوست داشتيم. كارت با رنگ‌ها محشر است. تابلو و پالت نقاشي‌ات كه كي 

دست و هوراي حسابي دارد. حقش است كارت را قاب بگيري و به ديوار 
بزني.
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بیا یاد بگیریم که نترسیم
نویسنده: تووا ناوارا/ مترجم: عنایت‌الله شهیدی/ تصویرگر: تام کِر/ برای گروه سنی ب/32 ص: 

مصور )رنگی(/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

اگر از صدای بلند می‌ترسی

صداهـای بلنـد هم ممکن اسـت باعث وحشـت شـوند. 

رعـد و بـرق، یکی از همین صداهاسـت که تـرس از آن 

کوچـک و بـزرگ هـم نـدارد. بهتـر اسـت بدانـی موقع 

رعدوبـرق چـه کارهایـی بایـد انجـام بدهی: »اگـر موقع 

رعدوبـرق بیـرون از خانه هسـتی، داخل یک سـاختمان 

یـا مغـازه بـرو و هرگـز زیـر درخـت یـا تابلوهـای کنار 

خیابـان توقـف نکـن، چـون درخت‌هـا و میله‌هـای بلند 

صاعقـه را به‌طـرف خـود جـذب می‌کننـد.« 

بهتریـن راه برای نترسـیدن از صـدای رعدوبرق هم این 

اسـت که تـوی گوش‌هایت یـک تکه پنبـه بگذاری.

اگر باید به بیمارستان بروی
بعضـی از بچه‌هـا از رفتن به بیمارسـتان می‌ترسـند. اگر 
تـو هـم این‎طور هسـتی، بهتر اسـت نگران نباشـی، چون 
دکترهـا و پرسـتارها بـا بچه‌هـا مهربان‌انـد. تو هـم بهتر 
اسـت ایـن کارهـا را یـاد بگیـری: »وقتی در بیمارسـتان 
هسـتی، سـاعت ملاقـات را از پرسـتارها بپـرس. به این 
ترتیـب می‌توانـی در بیمارسـتان از خانواده و دوسـتانت 

پذیرایـی کنی.«
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هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه‌خبر است؟ حرف‌های کرم خاکی که تمام شد، سنبله گفت: 
»چه نکات خوبی را گفتی کرم خاکی، می‌شود بگویی خاک گلدان چه شکلی است؟«، کرم خاکی 
که خیلی روی خاک مانده بود، به سنبله گفت: »برای امروز بس است. من می‌خواهم بروم زیر 
خاک. دارم خشک می‌شوم. هفته آینده بیا تا برایت بیشتر توضیح بدهم.« و این‌طوری شد که 

سنبله این هفته هم نتوانست گلی بکارد.

آخ جون، قصه

تصویرساز:  زهره اقطایی
نویسنده: الهام ابراهیم‌زاده

1
ــه همیــن خاطــر شــکلک‌ها از دایــره ایــن بــاغ خوشــگل یــک دایــره زندگــی مــی کــرد کــه خیلــی شــهر توقالــی یــک بــاغ داشــت بــه نــام بــاغ شِــکلکَ‌ها!  تــوی یکــی بــود، یکــی نبــود. غیــر از خــدای مهربــان هیچ‌کــس نبــود.  ــد. ب ــدای خــوب شــعر می‌‎خوان ــا ص ــه ب ــه و جق ــد بت ــا روز تول ــتند ت ــدا خواس ــد قشــنگش شــعر بخوانــد. روز تولــد، وقتــی بتــه و جقــه وارد بــاغ خوش‌ص ــک تول ــد و کی ــت زدن ــکلک‌ها دس ــدند، ش ــکلک‌ها ش ــره خوش‌صــدا ش ــت دای ــالا نوب ــد. ح ــم شــد.لپ‌هایــش قرمــز شــده بــود. یک‌دفعــه دایــره خوش‌صــدا فــرار بــود کــه شــعر تولــد تولــد را بخوانــد. امــا دایــره ســاکت بــود. خوشــگل شــکلکی را آوردن ــاغ شــکلک‌ها قای ــای ب ــت پشــت درخت‌ه ــرد و رف ک

3
ــی  ت می‌کشــم! وقتــی مهمان

ــ مســتطیل گفــت: مــن هــم خجال

ه میــز می‌کنــم تــا کســی بــا 
شکلک‌هاســت مــن خــودم را شــبی

مــن صحبــت نکنــد! بتــه خندیــد و گفــت: مــن هــم توی جشــن 

ــد و  ــت می‌زنن ــم دس ــه برای ــه هم ــم ک کش
ــت می‌ ــد خجال تول

ــروم پشــت مامــان  ــع دوســت دارم ب ــد. آن‌موق عر می‌خوانن
شــ

ــج  ــان ترن ــه مام ــا الان ک  ام
ــت: ــره گف ــوم. دای ــم ش ــج قای رن

ت

جقــه را می‌گیــرم تــا نترســم. 
نیســت! بتــه گفــت: مــن دســت 

ــی؟  ــرا می‌ترس ــه. چ ــم بت ری
ــتت دا ــا دوس ــت: م ــتطیل گف مس

ــد مســتطیل.  ــو را دوســت دارن ــع گفــت: شــکلک‌ها هــم ت مرب

ــت: مــن  ــث گف ــز شــوی. مثل ت بکشــی و می
ــ ــد خجال ــو نبای ت

ــا  ــن ی ــوی جش ــی ت ــون وقت
ــم. چ ــت نمی‌کش ــت خجال هیچ‌وق

ــذرد و  ــوش می‌گ ــی خ ــتم، خیل ــی هس مهمان
ــا  ــوی کلاس ی ت

ایــد خوشــحال باشــید و خجالــت نکشــید. 
می‌خنــدم. شــما هــم ب

2
ــت  ــد پش ــواش رفتن ــه ی ــه و جق ــد! بت ــب کردن ــه تعج هم

ــره خوش‌صــدا آنجــا  ــد دای ــاغ شــکلک‌ها. دیدن درخت‌هــای ب

نشســته و ناراحــت اســت. بتــه گفــت: دایره‌جــان چــی شــده؟ 

جقــه گفــت: شــعر خوانــدن را دوســت نــداری؟ دایــره گفــت: 

مــن شــعر خوانــدن را خیلــی دوســت دارم، امــا... لپ‌هــای دایره 

دوبــاره قرمــز شــد. دایــره گفــت: مــن وقتــی می‌خواهــم شــعر 

ــز می‌شــود. دســت‌هایم  ــم داغ و قرم ــرزم. صورت ی‌ل
ــم م بخوان

عــرق می‌کنــد. جقــه گفــت: این‌هــا علامــت خجالــت اســت! 

مــن هــم وقتــی خانــم معلــم ســر کلاس می‌گویــد شــعر بخوانم 

ــع  ــه مرب ــا؟ً یک‌دفع ــت: واقع ــره گف ــم! دای ــت می‌کش خجال

و مثلــث و مســتطیل از پشــت یــک درخــت بیــرون پریدنــد.

4
ــد اول بخــوان. مســتطیل گفــت: مــا صــدای تــو را خیلــی دوســت اشــتباه بخوانــی. مثلــث گفــت: اگــر اشــتباه خوانــدی دوبــاره از اشــکال نــدارد. صــدای تــو همیشــه قشــنگ اســت. حتــی اگــر دایــره گفــت: می‌ترســم شــعر را اشــتباهی بخوانــم. جقــه گفــت:  ــت: اصــاً بیایی ــه گف ــز شــد. بت ــم قرم ــره بازه ــم. دای ــه همــه بــا هــم شــعر تولــد تولــد بخوانیــم. همــه بــا خوشــحالی داری ــد ب ــم شــروع کردن ــا ه ــه ب ــی. هم ــد: چــه فکــر خوب ــش می‌خواســت گفتن ــره خوشــحال شــد. او دل ــدن شــعر. دای ــدن. خوان ــه خوان ــرد ب ــس شــروع ک ــد. پ ــا دیگــران شــعر بخوان ــا ب ــم ب ــره خواســتند او ه ــه از دای ــام شــد، هم ــی شــعر تم ــه و وقت ــت بت ــید. دس ــره نترس ــد. دای ــنگش بخوان ــدای قش ــعر. ص ــدن ش ــه خوان ــرد ب ــروع ک ــت و ش ــم گرف ــه را محک ــره از اینکــه دیگــر خجالــت جق ــد. دای ــرای او دســت زدن نمی‌کشــید، خیلــی خوشــحال بــود. آفریــن دایــره خوش‌صــدا!همــه ب

دایره خوش‌صدا
قصه‌های شهر توقالی



 پرواز 
بادبادک آبی

این نوزاد کوچولو 
خیلی اخمو است. با 

من موافقی؟

امروز پرواز بادبادک آبی را در آسمان با هم می‌بینیم. در 
عکس‌های ما، پدرها و بچه‌ها کنار هم هستند. بچه‌های 
حیوانات هم تا زمانی‌که بزرگ بشوند، درکنار پدر و 
مادرشان می‌مانند. خب، شاید تو عکس طبیعت دوست 
داشته باشی. اصلاً ناراحت نباش! از این عکس‌ها هم داریم. 
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یک پدر و دختر 
در یک گردش 
خانوادگی.

این توله شیر هم ادای غرش 
کردن مادرش را درمی‌آورد.

این حلزون هم جای خوبی را برای 
استراحت انتخاب کرده.

فیل‌ها حیواناتی هستند 
که در جاهای گرم 

زندگی می‌کنند. 

پرواز یک بادبادک 
در آسمان آبی. تا حالا 
بادبادک هوا کردی؟  

این هم آقا و 
خانم آهو درکنار 
بچه‌شان.

چه عکس قشنگی. عکاس برای 
گرفتن آن خیلی زحمت کشیده. به 
بال‌های پرنده نگاه کن.

این پسربچه اهل 
تانزانیا است. 
اسم این کشور را 
شنیدی؟ تانزانیا 
در آفریقا قرار 
دارد. آفریقا، یک 
قاره است.
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مدیر مسؤول: ایمان شمسایی
دبیر ویژه‌نامه: سید نوید برکچیان
امور اجرایی: مرتضی جلالی
گرافیک: مرتضی حاجی‌فرج

آخ جون، شعر
تصویرساز:  فروغ بیک‌زاده

شاعر: زهرا داوری

یک‌کمی کلم بخور
یک سبد گل و گیاه
برگ تازه درخت

یونجه و دو کیسه کاه

1
ده‌ای به من

قول دا

چله‌تر شوی
چاق‌و

ز تمام بره‌ها
ا

زه سر شوی
چندرو

3

توی دفتر حرم

می‌شوی تو میهمان

از دلم نمی‌روی

گوسفند مهربان!

5

شعر بع‌بع تو باز
کرده پر، طویله را
یک‌کمی یواش‌تر

گوسفند ناقلا!

2

چاق شو که من تو را
جمعه می‌برم حرم

چون تو را دوماه پیش
نذر کرده مادرم

4

گوسفند
 ناقلا


